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تکرار سناریوی لیبی 
در سوریه 

شــاید بســیاری از اینکه موضوع 
ایجاد منطقه امن در ســوریه بعد از 
شش ســال از آغاز بحران مجددا بر 
ســر زبان ها افتاده، تعجب می کنند. 
اکنــون صحبت هــا دربــاره ایجــاد 
منطقه امن، در سایه تحولات زیادی 
صورت گرفته که از جمله آن کاهش 
پیش روی  ســوری،  آوارگان  تعــداد 
ارتش ســوریه در مناطــق مختلف، 
خروج جبهه النصره از «وادی بردی» 
و تشدید درگیری ها میان احرار الشام 
و گــروه تازه تأســیس «هیئت آزادی 

شام» در ادلب است. 
ســردبیر  عطــوان،  عبدالبــاری 
در  رأی الیــوم،  مســتقل  روزنامــه 
گزارشی درباره ایجاد منطقه امن در 
شــمال ســوریه، می نویسد: صحبت 
درباره ایجاد منطقه امن در ســوریه 
مســئله جدیدی نیســت؛ اما مسئله 
جدید این اســت کــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا، در 
با ملک ســلمان  تلفنی  گفت وگوی 
بــن عبدالعزیز، پادشــاه عربســتان، 
مجدد این بحث ها را بر ســر زبان ها 
انداخت. دو طرف در این گفت وگوی 
تلفنی با ایجاد مناطق امن در سوریه 

و یمن توافق کرده اند. 
ولید معلم، وزیر خارجه ســوریه، 
در دیــدارش بــا فیلیپــو گرانــدی، 
سازمان  پناهندگان  امور  کمیســیونر 
ملل، تأکید کــرد هرگونه تلاش برای 
ایجــاد منطقه امن در ســوریه بدون 
هماهنگی دمشــق، نقض حاکمیت 
سوریه محســوب می شود و عواقب 
خطرناکی دارد. وی از همه آوارگان 
ســوری خواســت بــه کشورشــان 
بازگردنــد. در ایــن میــان، مســئله 
ســرگئی  صحبت های  اهمیت  حائز 
لاوروف، وزیر خارجه روســیه، است؛ 
او گفت: مســکو آماده بررسی طرح 
دونالــد ترامپ برای ایجــاد مناطق 
امن به شرط موافقت دمشق است. 
کامــلا طبیعــی اســت که دمشــق 
بــا ایجــاد چنین مناطقــی موافقت 
نمی کنــد؛ چراکــه از اهداف پشــت 
پرده آمریکا خبر دارد، دمشق نگران 
تکرار ســناریوی لیبی اســت؛ زمانی 
کــه ناتو بــه فرماندهی آمریــکا و با 
نقشه مشــترک فرانسه و انگلیس از 
ایجاد مناطق امن در شهر بنغازی به 
بهانه محافظت از غیرنظامیان برای 
ســرنگونی  و  کشــتار  به راه انداختن 
نظام معمر قذافی، دیکتاتور ســابق 
لیبی و غرق کردن این کشور در تنشی 
خونین، اســتفاده کــرد. رجب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیه، نیز 
همین اظهــارات را تکــرار کرد. وی 
گفت: نیروهای «ســپر فرات» ترکیه 
بعد از آزادی شــهر البــاب و ایجاد 
مناطق امن در آن، برای ســرنگونی 
نظام سوریه در دمشق گام برخواهند 
داشــت؛ اما ترکیه اظهاراتش را بعد 

از فشارهای روسیه پس گرفت. 
مناطق  ایجاد  معتقدند  بسیاری 
امن، مقدمه ای برای تقسیم سوریه 
بــه دولت ها و مناطــق خودگردان 
و  اســاس اصــول طایفــه ای  بــر 
نــژادی خواهــد بــود. پیش نویس 
قانون اساســی اي که روســیه بین 
شــرکت کنندگان در نشست آستانه 
توزیــع کــرده بود، شــک و تردید و 
نگرانی هــاي مقامــات ســوریه را 
بیشــتر کــرد؛ به ویژه اینکــه برخی 
از بندهــای آن هویت عربــی را از 
ســوریه می گیرد.  مناطــق امن در 
بنغازی بــه بهانه محافظت از جان 
لیبی  باقی ماندن مردم  و  ساکنانش 
در داخل مرزهای این کشــور ایجاد 
شــد؛ اما آنچه اتفاق افتاد، این بود 
که نیمی از مردم این کشور در مصر 
یا تونس آواره شــدند و در شــرایط 
اجتماعی و اقتصادی بسیار سختی 
زندگی می کنند؛ مردم بزرگواری که 
کشورشان دارای منابع نفتی فراوان 
اســت. مــا معتقــد هســتیم هیچ 
عاقلی نمي خواهد چنین سرنوشتی 

داشته باشد. 

نگاه

ساکنان موصل خشمگین از دولت بغداد 
از حفره ای که در اثر اصابت یک موشک در جریان حمله هوایی 
به داعش در موصل به وجود آمده، آب شرب فوران می کند. ساکنان 
خشمگینی که لباس هایشان را هم فروخته اند تا از گرسنگی نمیرند 
پیامی روشن برای سیاست مداران عراقی دارند؛ سیاست مدارانی که 

به پیشروی سریع نیروهایشان در این شهر افتخار می کنند. 
احسان عبداالله که یکی از همین ساکنان موصل است، می گوید: 
«اگر اوضاع بهتر نشــود، ما قبول نمی کنیم که علیه دولت شــورش 
می شــود. اگر این اوضــاع بهتر نشــود دوباره داعــش برمی گردد. 
ســاکنان موصل از هرکس که کمکشان کند حمایت می کنند. هر که 

می خواهد باشد!» 
عبداالله که یک پاسبان سابق راهنمایی و رانندگی است و از زمان 
اشغال شهرشــان از سوی داعش در سال ۲۰۱۴ تاکنون بی کار بوده، 
می گوید: هیچ راهی برایش نمانده جز اینکه لباس هایش را بفروشد 

تا بتواند غذایی تهیه کند. 
او اضافــه می کنــد وقتــی نیروهای دولتــی به آنجا رســیدند 
درخواســت کرد تا شــغلش را به او برگردانند، اما آنها به او گفتند 
برود بغداد و مدارکی بیاورد که نشــان دهــد او عضو داعش نبوده 

است؛ اما او می گوید چنین کاری زمان خواهد برد. 
نیروهــای عراقی افراطی هــا را وادار کردند تا از شــرق موصل 
عقب نشــینی کنند. اکنون این نیروها آماده می شوند تا عملیات خود 
را در نیمه غربی موصل نیز شــروع کنند. بااین حال، ساکنان موصل 
از این عصبانی هســتند که احســاس می کنند دولــت مرکزی عراق 
مسئول همه مصیبت ها و بدبختی هایشــان بوده است. آنها دولت 
را به دلیل کمبود خدمات اساســی ســرزنش می کننــد و می گویند 
همین شرایط بد مهم ترین دلیلی بود که موجب شد تا افراطی ها بر 

شهرشان مسلط شوند. 
بســیاری سختی های دورانی را به یاد دارند که حدود ۸۰۰ نفر از 
ستیزه جویان داعش توانستند در چند ساعت موصل را تصرف کنند، 

حال آنکه   هزاران نفر سرباز عراقی شهر را ترک کرده و گریختند. 
اکرم وعداالله که صاحب یک قهوه خانه اســت، می گوید: «عامل 
همه اینها سیاست مداران هستند. آنها موصل را فروختند و مشکلات 

طایفه ای به وجود آوردند. چون تجزیه کشور به نفعشان است». 
گروهی از مردان کــه دور او را گرفته اند نظرش را تأیید می کنند. 
آنها در کنار مغازه هایی ایستاده اند که در دوران سیطره داعش یا در 
اثر بمباران هوایی ائتلاف برای بیرون راندن داعش ویران شده است. 
مردی قدم جلو گذاشته و با گلایه می گوید: «آب شرب نیست. چطور 

از این چاه کثیف آب برداریم؟». 

اعتماد دوباره
رهبران عراقی می گویند عزمشان را جزم کرده اند تا هرطور شده 
داعش را شکســت دهند و با ایجاد ثبات در کشــور دوباره فرصت 
کار برای شهروندان فراهم کنند. موصل روزگاری یک مرکز پیشرفته 
به لحاظ تجارت و آموزش عالی بود، اما حساسیت خاصی نسبت به 

تنش های طایفه گرایی داشت. 
اکثریت این شــهر را اهل  سنت تشــکیل می دهند؛ کسانی که در 
دوران صــدام حســین از نفوذ زیــادی برخوردار بودند. بســیاری از 
افســران اهل  سنت ارتش از موصل برخاســته اند. آنها از سرنگونی 
نظام صدام ناراضی بودند و حمله آمریکا به عراق به رهبری آمریکا 
در ســال ۲۰۰۳ را عاملی برای ســلطه شــیعیان بر بغداد توصیف 

می کردند. 
هنگامی که ســتیزه جویان داعش که اهل سنت هستند در سال 
۲۰۱۴ به موصل حمله کردند، اهالی این شهر از آنها استقبال کردند 
چون نســبت به نیروهای امنیتــی دارای اکثریت عصبانی بودند، اما 
تشــکیلات داعش با اعمال وحشــیانه خود و تعصبی که داشــت، 
موجب شــد تا مــردم از آنها تنفر پیــدا کنند. بااین حــال طرد آنها 
نخســتین گام برای مقاماتی خواهد بود که تــلاش می کنند دوباره 

اعتماد ساکنان این شهر را به دست آورند. 
شــاید نبرد برای بازپس گیری موصل برای کل عراق تعیین کننده 
باشد. مقامات عراقی می گویند اگر تنش های طایفه ای در این کشور 
استمرار پیدا کند کشور نخواهد توانست یکپارچه شود و چاره ای جز 

تجزیه آن براساس طوایف نیست. 
در شــرایط کنونی، ساکنان موصل بر نیازهایشان مثل دست یافتن 
به شــغل و تأمین خدمات اساســی مثل آب و برق تأکید دارند. ازهر 
محمد که یک ســرباز سابق عراق است، ابراز خوشحالی می کند که 
داعش از موصل در حال بیرون رانده شدن است. زمانی که داعش بر 
این شــهر مسلط بود، او از خانه ای به خانه دیگر می رفت و به ندرت 

یک شب را در یک خانه به سر می برد. 
بااین حــال مشــکلات همچنان اســتمرار دارد. او نیز نتوانســت 
مقامات عراقی را قانع کند تا دوباره به سر کار بازگشته و در بازسازی 
شهرش مشــارکت داشته باشد. بسیاری از ســاختمان ها در موصل 
منهدم شــده و مغازه ها بســته اند. اهالی این شــهر هنوز به دولت 
بغداد عمیقا مشــکوک هســتند. محمد می گویــد:  «تنها چیزی که 

می خواهم این است که به سر کارم برگردم».
منبع: رویترز عربی

جهـان
شنبه    30 بهمن 1395    سال چهاردهم    شماره 2806    9

حال امروز اروپا مانند گذشــته خوب نیســت؛ قاره ای که در شکل گیری 
تاریخ مدرن جهان حرف ها برای گفتن داشــت و پس از جنگ های تخریبگر 
جهانی، برای ســاختن جهانی بهتر و فردایی روشــن تر، عــزم خود را جزم 
کــرده بود. در نگاهــی منصفانه نئولیبرالیســم و سوسیالیســم اروپایی در 
کنار یکدیگر به موفقیت های خوبی هم رســیدند. اقتصاد روبه پیشــرفت و 
امنیت همه جانبه و جهانی سازی، ارمغان قاره ای بود که ادعای پرچمداری 

دموکراسی را به نام خود زده بود.
 امــا چندین ســال اســت که دیگــر نمی توان بــه قطعیــت از اروپای 
مدرنی ســخن گفت که دموکراســی ارمغان سیاست هایش برای مردمش 
می خواســت. گرچه همه ناامنی ها و بحران ها، ناهماهنگی ها، مخالفت ها 
و فروپاشــی های منطقه ای و قاره ای را می توان بخشی از نتایج مدرنیته ای 
دانســت که اروپــا آغازگر آن بود. امــا همین دســتاوردها می تواند اروپا را 
بــه قاره ای چندتکه تبدیل کند که امکان بازســازی آن نباشــد. از مهم ترین 
تهدیدهــا علیــه یکپارچگــی اروپا، خروش خطرناکی اســت که از ســوی 
متعصبان راســت گرا شــروع شده و به نظر نمی رســد پایان نزدیکی داشته 
باشد. ۲۰۱۷ سالی اســت که تکلیف بخش زیادی از این تهدیدات را روشن 
کرده و دســت بسیاری از سیاستمداران اروپایی را برای تصمیمات درست و 

غلط باز گذاشته است.
لوپن، ترامپ اروپا مي شود

 فرانســه یکی از آن کشــورهایی اســت کــه می تواند در شــکل گیری 
سرنوشــت مبهم قاره سبز نقش پررنگی داشته باشــد. کشوری که یکی از 
تأثیرگذارترین انتخابات  اروپایی را برگزار خواهد کرد و با داشــتن کاندیدایی 
راســت گرا چشم ها را به ســمت خود خیره کرده است. رهبر «جبهه ملی» 
در ۱۰ ســال اخیر به شکلی خزنده، آرام و جذاب توانست وجهه خود را در 
کشور ســامان بخشــد و با بهره گیری از وضعیت بیرونی جامعه جهانی و 
اوضاع درونی فرانسه شــانس خود را برای بیشتر دیده شدن، افزایش دهد. 
«مارین لوپن» کســی اســت که علاقه مندان به وضعیت محیط بین الملل، 
همــه، او را می شناســند؛ رهبــر جبهه ملی فرانســه، دارای اندیشــه های 
رادیکال راســت گرایانه و صاحب تفکری متعصبانه که مسلمان و مهاجر و 
ملیت های غیر، همه با هــم در برابر تیغ برنده عقاید افراطی او قرار دارند. 
لوپن امروز، لوپن ناشــناخته سال های گذشته نیســت و کسانی که با تفکر 
ملی گرایانه او مخالفند در بیم کســب رأی او از مردمی هســتند که شــاید 
گفتار هیجان انگیزش، آنان را به ســمت خود بکشاند؛ کسی که  برای کسب 
پیروزی و گرفتن دولت فرانسه در دستان خود به شدت تلاش می کند و برای 
آنکه بدانیم او پیروز این میدان خواهد شد یا نه، باید تا آوریل۲۰۱۷ صبر کرد؛ 
چون او بی شک زنی  اســت که در صورت پیروزی در کشورش، می تواند به 

عنوان نماینده جریان های راست در کل قاره اروپا شناخته شود.
پوست اندازی دوباره در مهد فاشیسم

«آنگلا مرکل» زنی است که از آغاز دوره صدراعظمی در آلمان، همیشه 
سیاســت مداری برجســته با توانمندی غیرقابل انکار بود؛ اما باید پذیرفت 
مرکلی که در ۲۰۱۷ خود را در پیشگاه رأی مردم قرار می دهد، مرکل گذشته 
نیســت. محبوبیت او کم شــده و کمتر کسی اســت که نداند بحران عظیم 
مهاجــرت در جهــان، علت اصلی ایــن اتفاق بود. در ایــن میان طیفی که 
بیشترین سوءاستفاده را از تضعیف مرکل مي کند، گروه های راست گرای تند 
آلمانی هستند که حزب «آلترناتیو برای آلمان» از قوی ترین آنهاست؛ حزبی 
که توانســت در انتخابات ایالتــی۲۰۱۶ این کشــور، پیروزی های قابل تأملی 
به دســت آورد و حتی ۳۰ درصد آرای آلمانی هــا در زادگاه مرکل را نیز به 
ســمت خود کشــاند! حزبی که ادعا مي کند راه نجات آلمــان را می داند و 
داعیه نژادپرســتی ندارد، اما طی دو ســال از عمر سه ساله اش اعضای آن، 
در برنامه ای روزانه، میان مردم ناراضی شهرهای مختلف رفتند، از ضرورت 
مبارزه با آموزه های دینی غیرمســیحی ســخن گفتند و راهکارهای اخراج 
پناه جویــان را به مردم آموزش دادند. نکته جالب اینجاســت که این حزب 
نوپا تنها از ۲۰۱۴ توانســت ظهور خود را نشــان دهــد و همگام با افزایش 
تعــداد پناه جویان، بر تعداد اعضای خود نیز بیفزایــد. تا جایی که امروز به 
خطــری جدی برای حزب دموکرات مرکل و مردمی تبدیل شــده که زمانی 
می گفتنــد «دیگر هرگز تــاب رویارویی دوباره با افراط گرایــان و بازماندگان 

فاشیسم دهه ها پیش را در کشور خود ندارند».
درِ مسجدها را ببندید

انتخابات پارلمانی هلند نیز از اهمیت بالایی، در ســال جدید، برخوردار 
اســت. دلیل ایــن اهمیت وجود «گــرت ویلدرز»، رهبر حزب راســت گرای 
هلندی، اســت که از سیاســتمداران محبوب کشورش به حساب می آید. او 
شــخصیتی کاریزماتیک دارد و به واسطه اهانت های نژادپرستانه اش کارش 
به محاکمه در دادگاه هم کشــیده. شعار اصلی تبلیغاتی اش، جلوگیری از 
ورود بیگانگان به خصوص مراکشــی ها و بسته شــدن درِ مسجدهای هلند 

اســت. براساس نظرســنجی ها، او در حزب «آزادی» توان گرفتن حدود ۳۶ 
کرســی از ۱۵۰ کرســی پارلمان را دارد و در صورتی کــه در مارس آینده به 
این موفقیت دســت پیدا کند، ایــن اتفاق را باید رخــداد نگران کننده ای در 
تبدیل شدن قاره اروپا به میدانی دانست که افراط گرایان متعصب در صفوف 

اول آن به تاختن مشغولند.
به این ســه، کشــورهای دیگری را نیز باید افزود که انتخاباتی در ســال 
پیــش رو برگــزار نمی کنند، امــا از هجوم موج راســت گرایی نیــز در امان 
نمانده اند. این کشورها توانسته اند در یک دهه اخیر، از سوی احزاب راست 
تأثیرگذارشــان، در اقدامات پیشین خود، طیف های قابل توجهی را به سمت 

گرایش هایشان جذب کنند.
این رویکرد راســت گرایانه کــه گریبان بســیاری از دولت ها و ملت های 
اروپایــی را گرفتــه، درعمل تفاوت هایــی باهم دارند، اما بیــش از تفاوت، 
شــباهت های زیادی میان متغیرهای تشــکیل دهنده آنها یافت مي شــود 
کــه ماهیتی مشــترک به تمامی شــان می بخشــد. مهم تریــن خصلتی که 
بی کم وکاست در تمامی کشــورهای اروپایی ذکرشده دیده مي شود، متغیر 
پوپولیســتی بودن این رویکرد است که از ســوی رواج دهندگان آن در حال 
گســترش است؛ ماهیتی که هم خیزش توده مردم را به دنبال خود خواهد 
آورد و هم امــکان قدرت نمایی هرچه افزون تر بــرای حکمرانان را فراهم 
مي کند. پوپولیسم ابزار قدرتمندی است که فقط در دست راست های تاریخ 
قرار نگرفته اســت. از این ابــزار پرکاربرد، چپ ها هم اســتفاده های زیادی 
کرده اند و به طورکلی رویکردهایی که با اســتفاده از عوام گرایی قصد ورود 
به دامنه حاکمیت را دارند، بی تعلل به سراغ آن خواهند رفت. پس عجیب 
نیســت اگر دامنه این نگاه را به بیش از ۱۵۰ ســال پیش نســبت دهیم. در 
نخستین اســتفاده ها از این واژه، توده مردم، بخشی ناآگاه، بی اطلاع و فاقد 
معلومات کافی تعریف می شوند. اما استفاده کنندگان از این رویکرد، هیچ گاه 
چنین تعریفی از پوپولیسم ارائه نمی کنند و عکس توده مردم را قشری آگاه 
نشان می دهند که باید تصمیمات اصلی را آنها بگیرند؛ تعریفی که می تواند 
موجب جاانداختن این فریب بزرگ شود که پوپولیسم با دموکراسی در پیوند 
نزدیکــی قرار دارد. اما واقعیت جامعه امروز، به ویژه آنچه اروپا و آمریکا را 

فراگرفته، به همین سادگی نیست.

به نام چپ، به کام راست
پس از جنگ جهانی دوم و نابســامانی ای که دنیا دچارش شــده بود، با 
تشکیل سازمان ملل و فروریختن دیوارهای جداکننده در آلمان و به حاشیه 
رفتن احزاب نژادپرست اروپایی در آلمان و ایتالیا، بسیاری بر این گمان بودند 
که دوره حیات راســت ها به پایان رســیده، اما این گونه نبــود و این رویکرد 
همچون خزنده مرموزی که خود را در سوراخی تاریک پنهان کرده بود، پس 
از گــذر از مراحل بحرانی، آرام آرام به یــاری بعضی رخدادهای بین المللی 
روح تازه ای در کالبد نیمه جان خود دمید و از لانه تاریکش بیرون آمد. برای 

علت یابی این زیست دوباره چند دلیل را می توان در نظر داشت.
یکــی از آنهــا می تواند مربوط به ضعفی باشــد کــه چپ های جامعه 
بین الملــل دچارش شــدند. واقعیت اینجاســت که چپ های کمونیســت 
یا سوسیالیســت تــوان یکه تازی در صحنه را همچون گذشــته ندارند و در 
دو دهــه اخیر نتوانســته اند بــه اهــداف ایدئولوژیک خــود در قالب های 
سازماندهی شده جامه عمل بپوشــانند. به همین دلیل نقش های تأثیرگذار 
چپ ها در کشورهای مختلف جهان رفته رفته به سمت کم رنگ شدن رفت.
از ســوی دیگــر، حتی بــا شــنیدن زمزمه هایــی مبنی بــر قوت گرفتن 
راســت های افراطی، چپ ها خطر آنها را هیــچ گاه جدی نمی گرفتند. دلیل 
آن نیز خودبینی مخصوص چپ هاســت که آنچنان غرق در جامعه آرمانی 
خود باقی ماندند، که تصور هجوم راســت های افراطی برایشــان تصوری 

غیرممکن بود.
آنچه از اهداف طراحی شده چپ ها توانست خود را تا اندازه ای جلوه گر 
کند، آسیب رسانی به پیکره تنومند لیبرالیسم جهانی بود که البته نتیجه این 
ضربات نصیب خود چپ ها نشــد و این راست ها بودند که نهایت استفاده 
را از شــرایطی کردند که چپ ها در آرزویش به سر می بردند؛ یعنی تضعیف 
بورژوازی حاکم بر کشورهای سرمایه داری؛ فرایندی که چپ ها سالیان سال 

خود را مشــغول به آن کــرده بودند و امروز نتیجه ایــن حرکت را حاضر و 
آماده تقدیم راست های فرصت طلب کردند.

فریب مردم به سبک عوام گرایی
اما اینکه تمــام گناهان را به گردن چپ ها بندازیم، بررســی موضوع را 
از دیگــر واقعیت های موجــود دور مي کند. یکی دیگــر از عوامل تأثیرگذار 
در قدرت یابی راســت های غربی، از کارافتادن احزاب ســنتی در کشورهای 
مختلف اســت که دیگر مانند گذشــته نمی توانند کارایــی قابل توجهی در 
جــذب مخاطــب، تحقق اهــداف و برآورده ســازی مطالبــات عمومی در 
کشورهای دموکراتیک از خود به نمایش بگذارند. آنچه اهمیت دارد ذائقه 
سیاسی مردمانی است که در چنین جوامعی که رأی فرد به معنای واقعی 
تأثیرگذار است، به سر می برند. پوپولیسم راست نیز از چنین شرایطی نهایت 
اســتفاده را برده و با ارزش گذاری قوی تر به مردمی که به هر دلیل و علتی 
در نارضایتی به ســر می برند، امکان ابراز وجود بیشــتری حتی به شــکلی 
فریبنده می دهند. همه اینها در حالی است که علت های گسترده دیگری نیز 
در خروش راست های غربی دخالت دارد. اما هرچه که هست این واقعیت 
را باید در نظر داشت که رویکرد پوپولیستی که از سوی راست گرایان اروپایی 
به جان مردم افتاده، به بهترین شــکل ممکن توانســته با جامعه مخاطب 
خود ارتباط دوســویه برقــرار کند. این ارتباط، همان اســت که جای خالی 
تعامل با قدرت حاکم یا احزاب ســنتی را پر مي کند. پوپولیست های اروپایی 
همچون راســت گرایان آلمانی یا طرفداران لوپن فرانسوی، به درستی ابعاد 
نارضایتــی مردم، میزان و جنبه های مختلف آن را شــناخته اند. در کنار این 
هنر راســت گرایان پوپولیست در واکاوی بحران های کنونی اجتماع اروپایی، 
برخی وقایع جهانــی مانند مهاجرت و پدیده تروریســم و وجود گروه های 
بنیادگرا در این کشــورها و همچنین جهانی سازی به یاری آنها آمده و مسیر 

را برای پیشبرد اهدافشان هموارتر کرده است.
در راستای این اهداف، پوپولیست های امروزی همگی به وجود «دشمن» 
نیازمندند؛ دشــمنی که می تواند یک مهاجر غریبه باشــد یا مسلمانانی که 
در کشــور مسجدی برای خود دارند یا ســرمایه دارانی که خواهان ارتباط با 
بیرون مرزهای خود هســتند. در چنین شرایطی است که بدبینی توده مردم 
باید تحریک شــود و «بیگانگان» را برهم زنندگان آرامش و آســایش زندگی 
خود قلمداد کنند. درچنین شــرایطي، دولت ها در معرض ضربات مادی و 
گفتمانــي عوام گرایان قرار می گیرند و تصویری منفعل، بی اراده و بی تفاوت 
به خواســته های مردم از آنها به نمایش گذاشته مي شود که همین امر به 

قطب بندی های عمیق میان دولت و ملت می انجامد.
چشم انداز مبهم در انتظار اروپا

در عوام گرایــی اروپایی نوعــی برتری طلبی در تمامی احزاب و اقشــار 
مرتبط با آن دیده مي شــود که با تأکید بر قومیت، زبان یا نژاد خود، شــکلی 
از غرور ملی را ایجاد مي کند که هم موجب تقویت بیگانه ســتیزی شــدید 
در توده می شــود و هم مردم را در برابر دولت های دموکراتی قرار می دهد 
که به پلورالیســم سیاســی معتقدند و خواهان ارتباط با دیگر بازیگران در 
عرصه جهانی هســتند. ضدیت با اتحادیه اروپا یا پیمان های بین المللی یا 
مخالفت پیوستن به یورو و ارتباطات تجاری با بقیه از تبعات چنین نگرشی 

به حساب می آید.
این چنین است که راســت غربی توانسته پهنه گسترده خود را در بیشتر 
کشــورهای اروپایی بکشــاند و با تقویت یکدیگر اتحادی نگران کننده میان 
خود ایجاد کند. در این میان پیروزی تاجرمســلکی مانند «دونالد ترامپ» در 
آمریکا نیز می تواند از مهم ترین فاکتورهای تقویت کننده برای اروپایی باشــد 
که به نیکی می داند بدون یاری آمریکا، در بسیاری از عرصه ها ناتوان خواهد 
ماند. پس در شــرایطی که لوپن در فرانسه خود را آماده رویارویی در کارزار 
انتخاباتی مي کند و بریتانیا در حال جدایي از اتحادیه اروپاســت و مرکل هر 
روز اصابت تیرهای تیز فاشیست های مدرن را بر پیکره دولت خود می بیند، 
چه اتفاقی بهتــر از انتخاب عوام گرایی همچون ترامــپ؟ انتخابی که تیغ 
برنده راســت افراطی را بیش از پیش خطرناک کرده و بی شک جهان را در 
انتظار سونامی ویرانگری باقی خواهد گذاشت که احتمال سرانجام روشنی 

در فردای آن نمی رود.
«میشل لوی»، فیلسوف سیاســی فرانسوی، که راست گرایی نوین جهان 
غــرب را نوعی طاعون قهوه ای می داند، معتقد اســت «بــرای درمان این 
بیماری مسری نسخه ای وجود ندارد و تنها می توان خطر آن را کم کرد». به 
زبان ســاده تر، این مبارزه فقط در سایه فاصله گرفتن از تفکرات نژادپرستانه، 
گرایش های قوم گرایانه و اتحاد همه جانبه در سرتاســر اروپا و جهان ممکن 
اســت؛ اتحادی کــه نباید فقط به جمــع لیبرال ها ختم شــود، بلکه همه 
اندیشه ها و رویکردها، از سوسیالیست ها تا محافظه کاران میانه، باید در این 
حرکت دست به دست یکدیگر دهند تا دنیای غرب از وضعیت بدسرانجامی 

که انتظارش را می کشد، کمی بیشتر فاصله بگیرد.

این رویکرد راست گرایانه که گریبان بسیاری از دولت های اروپایی 
را گرفته، درعمل تفاوت هایی باهم دارند، اما بیش از تفاوت، 

شباهت های زیادی میان متغیرهای تشکیل دهنده آنها یافت مي شود 
که ماهیتی مشترک به تمامی شان می بخشد. مهم ترین خصلتی که 
بی کم وکاست در تمامی کشورهای اروپایی ذکرشده دیده مي شود، 

متغیر پوپولیستی بودن این رویکرد است

نگاهي به انتخابات قاره اروپا در سال ۲۰۱۷

سایه طاعون قهوه ای بر آسمان اروپای سبز 
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